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  موضع حوزه نجفو ايده روشنفكري 
  
  
  22/9/87 : تاريخ تأييد       12/8/87 :تاريخ دريافت  

  ∗االله مريجيشمس
  

هايي كه در صد سال اخير در دنياي اسـلام رخنـه كـرده، تفكـر و يـا ايـده                     از جمله ايده  
 تواند مشكلات را در عرصـه نظـر و  روشنفكري است كه ادعا دارد عقل خودبنياد بشر، مي    

هاي ماورايي و وحياني مستغني كند، اين ايده در ميان          عمل حل نموده و انسان را از آموزه       
برخي از دانش آموختگان مسلمان و بعضاً حوزوي، نفوذ كرده و آنان نيز با تكيه بـر عقـل                   

هاي ديني و حتي آيات و روايات را تفسير تجربي و مشاهدات علمي تلاش كردند تا آموزه
كنـد  رو، تلاش مي  شتار پيش ون. د و به زعم خويش عقل و نقل را آشتي دهند          و تبيين نماين  

اي از  تا موضع نجف را در مقابل اين رويكرد بررسي نمايد و در اين راسـتا، ابتـدا نمونـه                  
هاي سلبي حوزه نجف در مقابل زايده عصر روشنگري و سپس فعاليت شهيد صدر              فعاليت

-هاي ايجابي كه با بهره    اي از فعاليت  به عنوان نمونه  را به عنوان مصداقي از علماي حوزه،        

هايي را براي جهـان اسـلام بـه         يگيري ميراث علوي به ساماندهي حوزه پرداخته و نوآور        
 حـوزوي ارمغان آورده است، اشاره خواهيم نمود تا روشن شود كه حاصـل روشـنفكري               

  .نمايدچگونه خود را از پيامد روشنفكري غربي متمايز مي
  

 روشـنفكران، سكولاريـسم، تجـدد، تمـدن،         ، روشنگري، روشـنفكري   :ان كليدي واژگ
  .حوزه نجف، علماي نجف و شهيد صدر

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلومالاسلام و المسلمين مريجي حجة   ∗
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  مقدمه
روشنفكري كه خود، محصولي غربي و در نتيجة رويكرد اومانيستي بشر به عالم اسـت،       

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، حقوقي، اخلاقي، ديني است كه           در حقيقت بينشي در حوزه    
ايـن بيـنش، زاييـده عـصر        . دد ارائه تفسير جديدي از انسان و شـئون انـساني اسـت            در ص 
عصري كه پيش فرض اصلي     . وق فيلسوفان بر كليساي قرون وسطي است      فري و ت  گروشن

هـاي انـساني بـدون        مندي عقل خودبنياد بشر بر حل مـسائل و خواسـته            فيلسوفانش، توان 
گيـري از عقـل خـود بنيـاد، راه            تواند با بهـره     يي بود و به تعبير ديگر، بشر م       حاستمداد از و  

سعادت و پيشرفت را بر خود و همنوعانش همـوار كنـد و در ايـن راه، نيـازي بـه هـدايت                       
گيري از تجربه     تواند با بهره    هاي وحياني ندارد؛ چه اين كه عقل انساني مي          آسماني و آموزه  

دهد و راز و رمز جهان و جهانيان         مندانه در اختيار بشر قرار        و علوم تجربي، زندگي سعادت    
  .را بشكافد و راه هدايت را هموار كند

اي   هر كس بايد همواره در به كار بستن خويش به گونـه           : به اعتقاد كانت و همفكرانش    
عمومي آزاد باشد و آن چه از بنياد ممنوع است، همانا توافق بر يك اساسنامه دينـي پايـدار     

 آن ترديدي راه دهد، من وجه بنيادي روشنگري، يعني          است كه هيچ كس نتواند آشكارا در      
   ١.دانم شان را، بيش از همه در امور ديني مي به درآمدن انسان از كودكي خود كرده

در حقيقت، روشنفكري به لحاظ نظري، چيزي نيست مگر بيان منسجم و فرموله شـده         
هاي علـوم طبيعـي،      نگري عصر روشنگري، تمامي حوزه      آراي اومانيستي كه در قالب جهان     

 يهـاي فكـر     هـا و شـاخه      را تحت سيطره فكري خود درآورده بود و ويژگـي         ... اخلاقيات و 
  :بيني روشنگري نيز عبارتند از جهان
  ي الهي؛اصالت عقل و فهم بشري در برابر وح. 1
  ؛]آن هم پيشرفت مادي[اصل پيشرفت . 2
  شناسي تجربي؛ روش. 3
  ٢). رياضي و كمي طبيعتتفسير(پيدايي مفهوم جديد طبيعت . 4

هاي فكري، خواه فرهنگي و اجتمـاعي و خـواه سياسـي و            گيري ايده   بدون شك، شكل  
اي نوظهور مستقيم يا غير مـستقيم، متـأثر از شـرايط اجتمـاعي و                 حقوقي، به عنوان پديده   

. هاي وارداتي هم صادق اسـت       تحولات جامعه بوده و خواهد بود و اين امر حتي درباره ايده           
اي غربي است، اما براي ورودش به جوامع اسلامي همچون ايران             چه روشنفكري، ايده  اگر  

اند، نياز به بستر اجتماعي مناسب و شـرايط ويـژه             كه تحت پوشش فكري حوزه نجف بوده      
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هاي   تواند يكي از عوامل بسيار مهم باشد كه زمينه ورود ايده            عقب افتادگي جوامع مي   . دارد
هـاي    براي مثال، ايران، پس از عصر صـفويه و پيـشرفت          . هيا كند مندي را م    مدعي به توان  

. افتـادگي آشـكار گرديـد    ار افـت محـسوس و عقـب     چ ـمحسوس آن زمان در اثر عواملي د      
گـو در دسـتگاه       پـرور و در عـين حـال تملـق           شكست از روسيه و ورود عناصر سست و تن        

 تـوان حفـظ تماميـت       حاكميت، ايران را به كشوري عقب افتاده تبديل كرده تا جـايي كـه             
و اين خود بستر مناسبي شد تا اولين جريان روشنفكري در ايـران             . اند  ارضي خود را نداشته   

كه مبادي و غايات آن محصول برخورد جامعه سنتي و عقب مانده ايران با مـدنيت مغـرب                
 ـ                    ه زمين بوده، نه فيلسوف بود و نه نقاد، بلكه با الگويي كه براي تبعيت شكل يافتـه بـود، ب

. كرد كه ايران را از خواب تاريخي و ركود بيـدار سـازد   آور عصر مدرن تلاش مي  عنوان پيام 
اين نسل در برخورد و مواجهه با تمدن جديد، بـين اخـذ و نفـي آن بـه صـورت كامـل يـا         

  ٣.گزينشي، اخذ تمام و كمال تمدن غرب را بدون دخل و تصرف ايراني انتخاب كرد
د غربـي شـده و آن را حاصـل خودآگـاهي غربيـان و               اين گروه كه مرعوب تمدن جدي     

دانستند، نـسخه اداره امـور بـه دسـت علـم و عقـل                 هاي كليسا مي    دست برداشتن از آموزه   
انـد و چـاره را در تقليـد آن تمـدن            بشري و تكيه بر عقل خود بنياد را براي جامعه پيچيـده           

  .اند ديدند و به ترويج و تبليغ آن پرداخته مي
تفـاوت نبـوده اسـت،        رابر اين ايده و شبهات منشعب از آن نه تنها بـي           حوزه نجف در ب   

كـه در يـك نگـاه كلـي،          (درة النجـف  بلكه از طرق مختلف به ويژه نشرياتي نظير مجلـه           
اي از چندين رساله مهـم بودنـد كـه بـه              اند چون مجموعه    گوي حوزه بوده    نماينده و سخن  

 و فلسفه سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي    ها در شناخت افكار ترين مĤخذ و متن     عنوان مهم 
گرديد و نكته قابل توجه ايـن كـه مجلاتـي كـه توسـط روحـانيون و                حوزه نجف تلقي مي   

شد، زمـاني بـه زيـور     علمايي چون آغا محمد محلاتي، حاج شيخ حسين اصفهاني اداره مي      
گويي    پاسخ  به نقد و   ٤).شد كه اوج اقتدار و نفوذ مرحوم آخوند خراساني بود           چاپ آراسته مي  

  .آن پرداخته و در حقيقت به مقابله روشنفكري غربي آمده است
  

  تلازم تمدن و تدين
نويسندگان حوزه نجف در پاسخ به روشنفكراني كه رسيدن بـه تمـدن را در جـدايي از                  

دانستند، مقالات    هاي وحياني، حداقل در عرصه اجتماعي مي        دين و دست برداشتن از آموزه     
 تحرير در آورده و ضمن توجه به زمينه پيدايش اين شبهات و شـكوك               متعددي را به رشته   



 
 
 
 

 
 
 
 

106

ال 
س

هم
ازد

ي
 /

ره 
شما

 و 
هل
چ

هار
چ

 / 
تان

مس
ز

 
87  

كه همان تمدن جديد غرب بوده و برخي از كساني كه به جهت تحصيلات در اختر زمـين                  
گويي   با آن انس گرفته بودند، مروج و مبلّغ آن شدند، خود را مكلف دانسته و در مقام پاسخ                 

يكـي از   . انـد    مطالبي را به رشته تحرير در آورده       برآمده و براي آگاهي مردم و آشنايي آنان       
 به رشته تحريـر در آمـده        مجله الغري اين مقالات كه تحت عنوان تلازم تمدن و تدين، در           

  :كنيم است را به عنوان نمونه، به اختصار مرور مي
به اعتقاد نويسندگان حوزه نجف اساساً تمدن و تدين بـا يكـديگر در تـلازم هـستند و                   

سـرّش ايـن    . تواند مفيد باشد مگر تمدني كه مبتني بر تدين باشـد            ر تمدني نمي  معتقدند ه 
است كه تمدن از باب تفعل و مفادش مطاوعه است، يعني قبول شهر نمـودن و ملتـزم بـه     

انسان كه به انفـراده     . لوازم شهري شدن و اطلاق متمدن بر انسان از روي همين معناست           
گزيند   ود را برآورده سازد، زندگي گروهي را بر مي        تواند همه حوائجش حتي شخصيه خ       نمي

  .هايش را برآورده سازد تا با مساعدت همنوعان خود، نيازمندي
البته روشن است كه رفع حوائج بايد طبـق نظـام و ضـوابطي باشـد كـه در آن ميـزان                      
حقوقي افراد مشخص باشد، تا كسي از حدود خود تعدي و تخطي نكند؛ چه اين كه در غير            

صورت، افراد به اقتضاي حـب ذات و پيـروي از قـوه شـهويه، رفتـار خواهنـد نمـود و                      اين  
اش چيزي جز اختلاف در انتظام و تبـدل اجتمـاع بـه افتـراق و از هـم گـسيختگي                       نتيجه

گـردد و هـر       از اين رو، ضرورت وجود نظام صحيح و قانون كامل احساس مي           . نخواهد بود 
  .خواهد يافتصاحب خردي اين ضرورت را به وجدان در 

از طرف ديگر، دين نيز همان قانوني است كه براي هيأت جامعه بشري در نظر گرفتـه                 
تدين نيز به معنـاي     . شده تا در پرتو اجراي آن بتوانند راه خير و سعادت خود را پيش گيرند              

قبول دين كردن و به لوازم دين عمل نمودن است؛ همان طور كه متمدن به فرد پذيرنـده                  
گويند كه قانون حاكم بر شهر را پذيرفتـه           گويند، متدين نيز به فردي مي       ي مي زندگي شهر 

  .است
ر از تدين است؛ چرا كه قبول شهريت نمـودن، يعنـي ملتـزم    ؤخبه اين ترتيب، تمدن، م   

به ديگر سخن، تمدن، وضـعي اسـت        . شدن به نظام جمعيت و قواعد و قوانين حاكم بر آن          
با اين  . گويند  گردد و شخص عامل قانون را متمدن مي          مي  انتزاع ،كه از مرتبه اعمال قانون    

 بنـابراين، تمـدن در    . بيان، تفاوت تمدن و تدين، تنها مفهومي است وگرنه مصداقاً واحدنـد           
ش، كسي است كه تـن بـه قـانون و مـوازين شـهري و                حمتو. گيرد  مقابل توحش قرار مي   

خصي خود بـوده و هـيچ رادع و         دهد و خودسرانه به دنبال منافع ش        هاي اجتماعي نمي    گروه
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  .كند مانعي در برابر خود احساس نمي
نياز از قانون نيـست و هـر تمـدني را قـانوني، نوبـت بـه                   حال كه مشخص شد بشر بي     

آيا كسي بايـد باشـد كـه همگـان،          . رسد كه چه كسي بايد مقنّن قانون باشد         گذار مي   قانون
 برابر او را ندارند يا افراد جامعه به حـسب  اي جز تسليم بودن در   بندگي او را پذيرفته و چاره     

تصورات و تعقلات خود، قانوني را تأسيس نمايند و آن را ميزان عمل قرار دهند؛ چـه ايـن                   
كه خداوند بشر را آفريده و وي را در پذيرش زندگي گروهي مخير كـرده و حاكميـت او را                    

 نيز نموده است، و انـسان نيـز   به خودش واگذار كرده و در اين راه البته او را مسلح به عقل            
قانوني چيزي جز هرج و مرج و انفصال جامعه بشري نيـست؛ از ايـن                 داند كه نتيجه بي     مي

  .سازد زند، و براساس آن حيات اجتماعي را ممكن مي رو دست به تدوين قانون مي
نويسنده مقاله تلازم تدين و تمدن، بر اين باور است كه اين خالق متعال است كـه بـه                   

قتضاي علم ذاتي و حكمت بالغه خود چنين مسئوليت را برعهده دارد، چه اين كه خـلاق                 م
اش هر چيز را قبـل از وجـود در            عالم، موجد ممكنات به مقتضاي علم ذاتي و حكمت بالغه         

هاي او را مشخص نموده و آن         مخزن علم و حكمت خود ملاحظه فرموده و همه نيازمندي         
كند، لوازم وجـودش را نيـز مهيـا و در اختيـار او قـرار                   مي هنگام كه لباس وجود بر تن آن      

اش را ضـميمه نكنـد يـا در           والا اگر لباس وجود بـر او بپوشـاند و لـوازم وجوديـه             . دهد  مي
گيـرد كـه      كارخانه منبع فيض ايزدي، نقصاني است و يا اين كه ضرورت آن را در نظر نمي               

گوييم موجود كائنات قبل از خلـق         ياز اين جهت است كه م     . اين هر دو در ذات حق نشايد      
و ايجاد، مواد قانون تعيش او را ترتيب داده و او را عالماً به قانون موجـودش فرمـود، و بـه                      

چه را كه مايحتاج اولاد او بود به او آموختـه و علـم آدم                 هنگام خلقت آدم، اصول علم و آن      
تمـدن و تـدين ملازمـت       الاسماء خود گواهي است بر ادعاي ما كه در فرهنگ ديني، بين             

وجود دارد و اساساً جدايي در مرتبه ذهن است نه واقع و عينيت؛ چـه ايـن كـه در واقعيـت      
  ٥.عيني، اين دو با هم متحد و از هم جدا نيستند

علماي نجف، پس از آن كه تلازم تدين و تمدن را اثبات كردند، در مقالات ديگر، بيان                 
هـاي ظـاهري و    خورداريم چرا بايد مرعوب پيـشرفت داشتند ما كه از ديني كامل و قويم بر       

تمدن غرب باشيم؟ اگر قانون سكولاري ايشان توانست تمدني بسازد و مردم را كنـار هـم                 
هـاي علـوي      آورده و ضابطه تعيش مادي تدوين كند، ما كه از منبع لايزال الهـي و آمـوزه                

  .قوي بسازيمتوانيم تمدن و ضابطه زندگي مادي  برخورداريم به طريق اولي مي
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  هاي ديني نقد تطبيق علوم تجربي بر آموزه
 يهاي خود در شرق به ويژه جوامع اسـلام          از زماني كه غرب براي اجرايي كردن برنامه       

ها و شـگردهاي متعـددي را         هاي سكولاريستي را پيش گرفت، حيله       راه ترويج و تبليغ ايده    
ي در ايران و عراق نيز با الهـام از          متجددين و روشنفكران متأثرين تفكر غرب     . به كار گرفت  

هاي دينـي را بـه        متفكران و روشنفكران غربي، گاه به صورت آشكار و عيان، دين و آموزه            
پرستي دانـسته و سـعي در         هاي معنوي را كهنه و اعتقاد به آن را كهنه           سخره گرفته، ارزش  

گونـه را در       غـرب  زدودن اين افكار از ذهن مردم مسلمان داشتند، تا راه ترقـي و پيـشرفت              
كاش ثالثي پيدا شدي و ملت مـا را         : كردند كه   جامعه اسلامي هموار سازند و چنين آرزو مي       

ها كه وطن ما را كه گلستان روي زمـين اسـت، خـراب                از قيد اكثر رسوم ذميمه اين عرب      
اندر خراب كردند و ما را به اين ذلـت و سـرافكندگي و عبوديـت و رذالـت رسـانيدند، آزاد                      

  ٦.ينمود
كردنـد؛    گيري از ادبيات ديني ترويج مـي        گاهي نيز ايده غربي را در لفافه دين و با بهره          
در اروپـا  : نويسد اش به بلنت انگليسي مي      چنان چه يكي از اين مروجان افكار غربي در نامه         

هاي اجتماعي، سياسي و مذهبي مغرب را مطالعه كردم، با اصول مـذاهب               كه بودم، سيستم  
طرحي ريختم كه عقـل     . مچنين تشكيلات سري و فراماسونري آشنا گرديدم      گوناگون و ه  

چنين دانستم كه تغيير ايران به صـورت اروپـا          . سياست غرب را با خرد ديانت به هم آميزد        
فايده است؛ از اين رو، فكـر ترقـي مـادي را در لفافـه ديـن عرضـه داشـتم تـا                         كوشش بي 

  ٧.هموطنانم آن معاني را نيك دريابند
با . ز شگردهايي كه به كار گرفته شد، تطبيق آيات قرآن با علم تجربي غرب بود              يكي ا 

اين روش به صورت ضمني و در لفافه سعي داشتند چنين القا كننـد كـه آن چـه در قـرآن                   
اند با اتكا به عقل خودبنياد و تجربي به آن دست يابند، بلكه مواردي                ها توانسته   است، غربي 

  ! در آيات وجود ندارداند كه را نيز دست يافته
البته اين دسيسه از نگاه تيزبين علماي نجف پنهان نماند و آنان را به واكنش در مقابل                 

  . به پاسخ آن پرداختندجفندرة الر كرده و با استفاده از جريده داآن وا
اي را كه يكي از علماي نجف در نقد و مقابله با تفسير تجربي قرآن پرداختـه بـه                     مقاله
در بعضي از مجلات جديده راجع به بعضي تأويلات در آيـه مباركـه             : كنيم  رور مي اختصار م 

             ارجِيهمِ بحْابِيلَ تَرمَراً أبطَي هِملَيلَ عسَأر لَقٍ و آيه شريفه ونْ عانَ مخَلَقَ الْإنِسن ةلٍ   مـجِيس 
اداي وظيفه لازمه خود كه     ر كرد تا به     دا النجف  را وا    ةكه اين ايام، طبع و نشر گرديده، الدر       
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  .حفظ ثغور ديانت اسلاميه است رفتار كرده باشد
اي از    نگارنده مقاله، ابتدا براي اين كه مخاطبين را در فضاي بحث قرار دهـد، خلاصـه               

آنچه كه در مطبوعات به عنـوان تفـسير و تأويـل آيـات قـرآن آمـده اسـت، را در اختيـار                        
خواهد كه پس از مطالعه اين تأويلات            و از آنها مي    دهد  خوانندگان و مخاطبان خود قرار مي     

: دهد، به قضاوت بنشينند، به همين جهت نوشته اسـت           اي كه نگارنده مي     و دقت در جوابيه   
در بعضي از مطبوعات، علق واقع در آيه مباركه خَلَقَ الْإنِسانَ مـنْ علَـقٍ را بـه ميكروبـات                    

گويند مـراد از       از آنهاست، تأويل كرده و مي      منويه كه به اعتقاد حكماي غرب، نطفه مركب       
انـد؛ چـون ايـن حيـوان ميكرونـي            علق، همين ميكروبات كوچك است و آن را علق گفته         

ه مباركـه   يدرباره آ . گردد  چسبد و متعلق آن مي      كند به آن مي     كوچك به هر چه برخورد مي     
راً أبَابِيلَ همين ميكروبات كوچكي است كه       گويند مراد از طَي     و أرسلَ علَيهِم طَيراً أبَابِيلَ مي     

ها، سپاه ابرهه كه به       غلطند و به قول غربي      غر حجم در هوا در اطراف مي      صبا جهت شدت    
بـا  . انـد   به وادي بطحا آمدند، به مرض آبله مبتلا شده و مرده          ) كعبه(عزم تخريب خانه خدا     

     ارجِيهمِ بحْاين ديدگاه، مراد از تَرمة    ـجنّ  سيلٍ، سـنگ نيـست، بلكـه غـرض، تـشبيه و             م
  .استعاره است

گيري از تجربيـات غربـي، آنهـا را بـه      هكذا در آيات متعدد ديگر تصرف كرده و با بهره  
 الاسري و امثال آن را به همين نحو توجيه و            ليلة القمر و   آياتي چون شق  . تأويل برده است  

  ٨.اند تأويل برده
كند   گران، ابتدا حقيقت تدين را معنا مي        طالب تأويل اي از م    نگارنده پس از بيان خلاصه    

حقيقت تدين و روح آن امري است قلبي و تسليم و انقيادي است كـه بـه رياضـات و                     : كه
نه به غرق شدن در شهوات و از ايـن كـه در روايـات عديـده            . مجاهدات توان به كف آورد    

ه در آن رسـوخ  يت نفـس بينيم از تأويل آيات نهي كردند به آن جهت است كـه مـشتهيا              مي
  ٩.دار خواهد كرد كرده و حقيقت تدين را خدشه
اگـر انـدكي تأمـل      : نويسد  آمد تفسير به رأي و تأويل آيات مي         نويسنده مقاله، درباره پي   

هاي ديني و دنيوي و تشتت كلمه اهل اسلام و حدوث مذاهب باطلـه و                 كنيم معظم خرابي  
ل تاكنون، همه را به ايـن سرچـشمه فـساد       وقوع جنگ خانگي فيمابين مسلمين از صدر او       

 فَقَد جعلْناَ لوليه سـلْطاَناً را در صـدر          مظلُوماًاگر آيه مباركه و من قُتلَ       . منتهي خواهيم يافت  
انداختنـد و اگـر    كردند، شاميان، جنگ صـفين را راه نمـي       اول طبق هواي نفس تفسير نمي     

لـك  تتق«:  همگان را كه حضرت به عمار فرمود حديث نبوي، قطعي الصدور و پذيرفته شده      
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كردنـد و شـاميان متنبـه         بعد از شهادت عمار بر طبق هواي نفس تأويل نمي         » الفئة الباغية 
اش   كـرد و مـشكلات بعـدي        گشت و خوارج ظهور نمـي       شدند، شعله جنگ خاموش مي      مي

  .آمد پديد نمي
 بعد نيز ادامـه پيـدا كـرده و    آمدهاي ناگوار درس نگرفته و در عصر الأسف از اين پي     مع

ملاحده اسماعيليه اين باب را همچنان مفتوح نگه داشته و به بلاد اسلامي چون بمبئي در                
هايي چون خطابيه، شلمغانيه و شريعيه و نميريه،          كشانيد و فرقه  ... هندوستان و بلوچستان و   

بـه انكـار ضـروريات      هلاليه، بلاليه و غير ذلك را پديد آورده و دسته دسته از مـسلمين را                
  .اند دينيه وادار نموده

آمدهاي تأويـل، در صـدد روشـن كـردن علـت و انگيـزه چنـين                   مقاله پس از بيان پي    
  :نويسد تأويلات در عصر كنوني برآمده و مي

از حب مفرط و شدت عشق و تصديق بلا تصور و تقليد مستغربين از فلـسفه اروپاييـان       
 ديگـر متكـون گرديـد و آن تقليـد كوركورانـه و              در طبيعيات ميكروب، يك نسخ ميكروب     

زدگي و واله شدن در برابر ظواهر پر زرق و برق اختر زمين، و اين تقليد كوركورانه تـا                     غرب
جايي پيش رفته است كه همه امور معنوي را با معاني وهمـي برگرفتـه از مظـاهر مغـرب                    

و ايـن همـه،     . انـد   نكـرده زمين تطبيق داده و حتي عرش الهي را نيز از اين امـر مـستثني                
هاي دنيوي و سكولاري غرب       تلاشي است براي رسوخ عقايد مستغربيون و تصديق ارزش        

  .هاي ماورايي از صحنه زندگي فردي و اجتماعي انسان و اساساً كنار گذاردن دين و ارزش
نكته قابل توجه، تيزبيني علماي نجف است كه ريشه اين چنين تأويلات را بـه خـوبي                 

ها و مروجان تفكرشان در ملل اسـلامي، اهـداف متوسـط و               ه و دانسته كه غربي    درك كرد 
اي چون كنار زدن دين از صحنه زندگي جمعي و نهايتاً زدودن تفكر ديني از اذهـان                   نهايي

ضرت ختمـي   ح ـاي دارند كه آن انكـار نبـوت           مسلمين بوده و با تأويلات خود هدف نهايي       
 هدف نهـايي    د مدعاي ما كه انكار نبوت رسول االله       شاه: نويسد   است؛ آن جا كه مي     تمرتب

آنهاست، اين است كه نسبت به معجزات خاتم الانبيا قائل به تأويل شده و در صدد تبيـين                  
 الاسري، مباهله و امثال آن را هدف        ليلةالقمر و     اند، آياتي چون شق     تجربي و مادي برآمده   

  ١٠.اند قرار داده
گاه در آن، با بينش بـالاي خـود پـس از شناسـايي         به هر تقدير، حوزه نجف و علماي آ       

داشتند و اين رفتار در همه        يابي كرده و در جهت تنوير افكار گام بر مي           انحراف، آن را ريشه   
  .سطوح حوزه از طلاب و فضلا گرفته تا علما و مراجع وجود داشته است
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  واكنش شديد آخوند خراساني در برابر روشنفكران
هاي روشنفكري و سـكولاري، تنهـا فـضلاي      مقابل ترويج ايدهچنان چه اشاره شد، در   
در برخي مـوارد، مراجـع نيـز سـاكت نمانـده و از خـود                . گرفتند  نجف نبودند كه موضع مي    

براي مثال، آن گاه كه متجـددين غيـر بـومي، حاكميـت بـر رونـد               . دادند  واكنش نشان مي  
گري شـده و      فته و مروج اباحه   مطبوعات و جرايد ممالك اسلامي نظير ايران را به دست گر          

ايران «اند، و در جريده       هاي سري سكولار و احزاب غير ديني تبديل شده          به تريبون انجمن  
اي به حكـم قـصاص جـسارت و تخفيـف وارد آورده و آن را                   طي مقاله  121در شماره   » نو

 اگـر كـسي از روي وحـشت،       : حكمي غير عقلي و اجراي آن را غير عاقلانه خواند و نوشت           
اشد كـه يـك جمعيـت عاقلـه بـشريت           بديگري را از زندگاني محروم نمايد، هرگز سزاوار ن        

 ايـن مقالـه واكـنش شـديد مرحـوم آخونـد       ١١.همين سلوك را در مقابل با او مرعي دارنـد       
خراساني را به همراه داشت و طي تلگرافي به رئيس الوزراء اعلام داشـت كـه چـرا فـصل                    

شود و منكرات از اول شـيوع         ز منكرات اسلاميه اجرا نمي     قانون وزارت داخله در منع ا      264
مگر خداي نخواسته، اولياي امور در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب              . يافت

كه در چنين     اند،  چنين مقهور و يا از حفظ دين گذشته، از مملكت اسلامي هم چشم پوشيده             
گذارند، علي كل تقدير در قلع ايـن مـواد           مينموارد مهم، تسامح  و مفاسد مترقبه را وقعي          

فساد عظيم قبل از انقلاب مملكت بذل عنايت مجدانه، دين پرستانه، وطن پرورانـه لازم و                
  ١٢.انشاءاالله. بشارت انجاح عاجلاً مأمول است

  
  راهكار حوزوي نجف

 ههاي نو و جديـد، نيـاز بـه بـستر مناسـب دارد؛ بـه ويـژ                   چنان چه گفته آمد، ورود ايده     
ايـده  . هـاي نـو و جديـد داخلـي اسـت            زايـي آن بـيش از ايـده         هاي وارداتي كه تـنش      هايد

روشنفكري، زماني وارد جوامع اسلامي شده كه وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين             
حوزه نيز در اثر مواجهه با استعمار و استبداد         . ممالك ضعيف بوده و روند نزولي داشته است       

 ديگر نتوانـسته بـود در جهـت ترقـي و             و دروني از طرف    از يك سو و مشكلات اقتصادي     
هاي جديد، بيشتر حالت تدافعي داشته        پيشرفت، گام بلندي بردارد؛ از اين رو، در مقابل ايده         

گويي برآمده بود، اما اين كه خود بتواند حركت تهاجمي بگيـرد و تـشنگان                 و در صدد پاسخ   
ه بـزرگ جهـان اسـلام،       گير نبود، اما اين حالت در عـصر نابغ ـ          را سيراب كند، چندان چشم    

علامه شهيد سيد محمد باقر صدر، شكل ديگري به خود گرفت؛ هر چند تـلاش بزرگـاني                 
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چون حكيم را نبايد ناديده گرفت، اما حركت ايجابي شهيد صدر، چنان درخشندگي دارد كه               
  .كند هر محققي را وادار به تدبر و تحقيق در افكار و آثار او مي

 هجري قمري به همراه برادر و خانواده بـه نجـف            1365 سيد محمد باقر صدر در سال     
اشرف مهاجرت نمود و هنوز دو دهه از عمرش سپري نشده بود كه به درجه اجتهاد رسـيد                  

 و پـس از رحلـت آيـت االله سـيد            ١٣.هاي شاخص و ممتاز حوزه نجف شـد         و يكي از چهره   
جـف شـناخته     به عنوان يكي از هشت مرجع تقليـد زنـده در ن            1970محسن صدر در سال     

  ١٤.شد
شهيد صدر طي دو دهه تلاش نموده تا ابتدا حوزه علميه نجف را كـه پـس از انقـلاب                    
عشرون به لحاظ مبارزات سياسي اجتماعي به نوعي ساكت و خاموش شده بود، دوباره بـه                

هـاي    هـا در حـوزه      هاي اصـلاحي و نـوآوري       حركت و بالندگي در آورده و سپس به حركت        
  .رداخته استمتعدد علوم اسلامي پ

  
  موضع شهيد صدر در مقابل تهاجم فكري غرب

هـاي سـاختگي پـيش        هـا و فلـسفه      در عصر شهيد صدر، اسـتعمار در سـيماي مكتـب          
در ايـن برهـه كـه اسـلام بـاوران،      . كـرد  دار مي تاخت و هويت اسلامي جامعه را خدشه     مي

ويي بـا ايـن   سخت در رنج و بيم قرار داشتند و همه تـلاش و همـت خـود را بـراي رويـار              
هـايي عميـق روي آورد تـا هـم آتـش              گرفتند؛ شهيد صدر بـه تـلاش        ها به كار مي     هجمه

وي بـا نگـارش دو      . اثر كنـد    هاي استعمار را بي     كمونيسم را خاموش سازد، هم دين ستيزي      
هر دو جبهه تهاجم را هـدف قـرار داد و           » اقتصادنا«و  » فلسفتنا«مند و جهاني      كتاب ارزش 

بيني و افكار مادي و ماترياليستي شرق و           در حقيقت خط بطلاني بر جهان      در اين دو كتاب،   
هـاي    غرب كشيد، ناتواني تفكر و آراي آنان را در تبيين خط مشي درست زندگي بـا دليـل                 

  ١٥.استوار نماياند و نيز چهره ضد بشري و ضد انساني آنها را آشكار ساخت
رد، ولي وجود اين خطر در سـاير        ب  اگر چه سيد صدر از خطر كمونيسم در عراق رنج مي          

من الآن احساس رنـج     : نويسد  خود در اين باره مي    . كرد  جوامع اسلامي، رنج او را بيشتر مي      
رو شده است، ولي اگر رنـج مـن           كنم؛ زيرا عراق با خطر كمونيسم روبه        و محنتي بزرگ مي   

 گـروه از     گـروه  براي خدا باشد، و اين كه خداوند در زمين مورد پرستش قرار گيرد و مردم،              
 گـروه  گاه است كه به يك درجه و بدون هيچ تفاوتي بين عـراق،             دين خدا خارج نشوند، آن    

ايران، پاكستان و يا هر يك از كشورهاي جهان اسلام نسبت به هر خطري كـه اسـلام را                   
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 و اين رنـج و محنـت، نـه تنهـا او را از پـاي در                  ١٦.تهديد كند، رنج و محنت خواهم داشت      
هاي مذكور را     اميد نكرد، بلكه براي آلام آن دست به حركتي شايسته زد و كتاب            نياورد و نا  

انگاشت و در آن، تنها مكاتب و آراي مهاجم را نقد و ارزيابي نكرد، بلكـه در يـك بررسـي                     
هاي اسلام را نيز ارائه كرد تا مسلمان در هجمـه قـرار گرفتـه، در خـلاء       اي، تئوري   مقايسه

هاي اسلامي را نيز واقـف گـردد،       به علاوه، برتري انديشه   .  نگيرد فكري و ايدئولوژيك قرار   
  :نويسد كند و مي  به آن اشاره ميفلسفتنااي است كه در آغاز كتاب  البته اين نكته

داري مكاتب، سخن خـود را بگويـد؛ البتـه بـا بيـاني قـوي و                 اسلام بايد در برابر ميدان    
دگي اجتماعي و حكومت را فرا گيـرد تـا           انسان و زن   عميق، صريح و روشن باشد و موضوعِ      

و اين كتاب، بخـشي     ... داري، مسلمانان بتوانند سخن خدا را به مردم برسانند          در اين ميدان  
  ١٧.شود بيني اسلام بررسي مي از آن سخن است كه در آن، مسئله جهان

هـاي    گـويي بـه ديـدگاه       علامه سيد محمد باقر صدر در كتاب ياد شده، علاوه بر پاسخ           
. نقـادي كـرده اسـت   نيز  ترين جلوه انديشه ماترياليستي را        فت شناسانه ماركسيسم، تازه   معر

پوزيتيويسم كه شايد اوج ماترياليسم علمي در قرن نوزدهم و نيمه نخست سده بيستم بود،               
در واقع شورشي بـود عليـه فلـسفه و گـرايش دينـي و اخلاقـي؛ چـه ايـن كـه تنهـا بـه                           

دانـست كـه بـا     داد و معرفتي را يقيني و حقيقـي مـي   ميشناسي تجربي اصالت و بها     روش
هاي ديني چون با روش تجربي به دست          هاي تجربي به دست آيد و مدعي بود گزاره          روش
  .آيند، خالي از معنا و طرح آنها بيهوده است نمي

تـرين و   هـاي دينـي، در حقيقـت، بنيـادي     داري گـزاره  اين تفكر، با تـشكيك در معنـي       
علامه شهيد، از اندك متفكـران      . را به انديشه و معرفت ديني وارد ساخت       ترين حمله     شديد

شناسـي    هـاي معرفـت     گويي به شبهه    اسلامي بود كه در اثر فلسفي و منطقي خود به پاسخ          
 و به اين ترتيب به سهم خـود، نـسل جـوان و درگيـر زمـان خـود و                     ١٨.اين نحله پرداخت  

بر هجمه مكاتب جديد غربـي، مجهـز كـرد و    آيندگان را در جهت ايستادگي و مقابله در برا   
  .هاي شهيد صدر، شهره جهاني پيدا كرد طولي نكشيد كه اين آثار و نگارش

  
  موضع صدر در برابر التقاط

رسـاند، رواج     موج ديگري كه در روزگار شهيد صدر به تفكر اصيل اسـلام، آسـيب مـي               
هايي راه    قابل متحجران، گروه  هاي التقاطي از دين و مفاهيم ديني بود، در م           تفسير و تأويل  

هاي وارداتـي شـرق و غـرب و           بيني و انديشه    افراط را پيش گرفته و در چهره نوگرا، جهان        
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هـاي   هـاي دينـي را در قالـب    هاي آنها را اصل قرار داده و باورها و آموزه      ها و مكتب    فلسفه
ري و اعتقـادي را  كردند و اين خودباختگي فك فكري و ابزار معرفتي آنها تأويل و تفسير مي     

كردنـد فرهنـگ و       به گمان خود، نوفهمي و انقلاب در تفكـر دينـي ناميـده و تـلاش مـي                 
البته نتيجـه ايـن تـلاش       . ها و افكار نوپديد بشر هم آهنگ سازند         محتواي اسلام را با ايده    

چيزي جز موضع انفعالي در برابر الحاد علمـي و فلـسفي عـصر جديـد و عقـب نـشيني از                      
و كاستن ارزش مقدسات وحياني و تجربي كردن حقايق و مفاهيم وحيـاني و              انديشه ديني   

در يك كلام، زميني كردن مكتب الهي نبود و جوانان مسلمان كه بيشتر با احساس دينـي                 
دادند و بـه مكـاتبي روي         كم، باور ديني خود را از دست مي         پيوستند، كم   ها مي   به اين گروه  

سازمان مجاهدين خلق،  . گفت  س آنان را بهتر پاسخ مي     آوردند كه به ظاهر، شور و احسا        مي
فرقان، از جمله اين جواناني بودند كه در ايران چنين سرنوشتي پيدا كردند و در عـراق نيـز                   

پيوسـتند، شـهيد صـدر دربـاره ايـن تفكـر              مـي ... هايي چون رزگاري، كمونيست و      به گروه 
اطـراف تطـور و تحـول اسـلام و     خـوريم كـه در     به نوعي تفكر بر مـي     : نويسد  التقاطي مي 

ايـن گـروه فكـر      . چگونگي آن در بين بسياري از مسلمين عصر حاضر رايـج گـشته اسـت              
رو جريان زندگي انـسان       كنند كه احكام اسلام بايد با تغييرات زمان تغيير پذيرد و دنباله             مي

ندارد  نازل گشته صلاحيت     6اي كه بر پيامبر     باشد و چون اسلام به گمان آنها، به گونه        
وضع زندگي موجود انسان را توجيه كند، به ناچار براي تطبيق دين با زندگي، بر مـسلمانان            

. اي درآورند تا با وضـع موجـود عـصر منطبـق گـردد              واجب است كه اسلام را به رنگ تازه       
  ١٩.اسلام را بايد با وضع و اوضاع جاري تطبيق كرد، نه زندگي را با قوانين عمومي اسلام

هيد صدر، برانگيختن روح حركت و جنبش ميان مسلمانان وقتي پذيرفتـه و   به اعتقاد ش  
موفق است كه نوگرايي در چارچوب تفكر اصيل اسلام و از راه گسترش تفـسير درسـت و                  

وي در . زنده آن در سطح جامعه صورت گيرد؛ در غير اين صورت، ره به جايي نخواهد بـرد               
اي غير دينـي بايـستد و بـا ايـدئولوژي غيـر               يهجنبش نوگرايي كه بر پا    : نويسد  اين باره مي  

مربوط به اسلام در پيوند باشد، عملي نيست؛ زيرا جنبشي اين چنيني، نـه توانـايي تفـسير                  
تواند قاطبه امت را به پذيرش ديدگاه خـود در تفـسير اسـلام             درست از اسلام دارد و نه مي      

نـد و پيونـد اسـتواري بـا         اما اگر يـك جنـبش نـوگرا بـر پايـه اسـلام تكيـه ك                . وادار سازد 
هاي اسلام در ميان توده داشته باشد و دين اسلام را در حكومتي متبلور سازد كه                  سرچشمه

توانـد بيـشتر      كند، چنين جنبشي مـي      دارد و از كار زشت منع مي        مردم را به كار نيكو وا مي      
حـرك وا   پرستان را نيز به راه سـازندگي و نـوگرايي كـشانده و بـه ت                 كاران و سنت    محافظه
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  ٢٠.دارد
هاي وحيـاني و      گيري از آموزه    كند كه با بهره     علامه شهيد با بيان و بنان خود اثبات مي        

هاي زندگي ديني را پاسخ گفت        توان همه خواست    نوانديشي بر پايه معيارهاي اسلامي، مي     
كـشي از انـسان و    هاي خود ساخته بشر كـه بـر مبنـاي بهـره            و نيازي به پناه بردن به ايده      

  :نويسد عت بنا شده، نيست، وي در اين زمينه ميطبي
پيروي از نصوص به معناي جمود در آن نيست تـا مـانع تحـول و نـوگرايي در شـئون                     
مختلف زندگي باشد؛ زيرا پيروي از نصوص به معناي پيروي كامل از دين و به كار بـستن                  

  ٢١.باشد  تغيير و تحريف ميچاحكام ديني، بدون هي
هـيچ مـزدي،      تعريف از روي ناداني و يا عمد دين دانست كـه بـي            سيد صدر، التقاط را     

گـرا و     هاي علـوي را بـه تـاراج فرهنـگ مـاده بـاور شـرق و طبيعـت                    تعاليم نبوي و آموزه   
گرا و منفعت طلب غربي داد و معتقد است كه اسلام، حياتي طيبه و زندگي انـساني                   منفعت

البتـه ايـن    .  پـيش رو را حـل كـرد        توان مشكلات   به بشر داده و با تكيه بر نصوص آن مي         
هـاي    چنين تفكري، يعني تكيه بـر نـصوص، وي را از نوانديـشي بـاز نداشـت و در زمينـه                    

  .مختلف، ابداعاتي كارگشا داشت
  

  نوآوري كلامي شهيد صدر
علم كلام، دانشي است كه همگام با پيدايش اسلام، در دامان اين دين پرورش يافت و                

كـلام بـر بعـد      علـم   در آغاز، بعد علمي     . علمي و نظري داشت   به لحاظ تاريخي، دو وظيفه      
گرفتنـد، از روح       بيـشتر فاصـله مـي      ،نظري فائق آمد، ولي هر چه مسلمانان از عصر نبـوي          

شدند، اين علم، وظيفه بنيادين خود را از كف داده و عمق بخشيدن به ارتباط                 قرآن دور مي  
بـه اعتقـاد عبـدالجبار رفـاعي، ايـن          . با خداوند متعال، جاي خود را به مباحـث نظـري داد           

هـاي    هـا و تـلاش      تـوان در نوشـته      گسست شديد ميان كاركردهاي عملي و نظري را مـي         
  :كردند هاي متفاوت ملاحظه كرد كه تنها به چند محور نظري بسنده مي متكلمان دوره

تبيين اصول عقايد اسلام، مرزبندي دين و مشخص كردن حدود و محـدوده آنهـا     ) الف
  رابر اصول عقايد اديان ديگر؛در ب

برهان آوري بر باورهاي ديني با تكيه بر قياس ارسطويي و تـلاش بـراي افـزايش                 ) ب
  هاي گوناگون؛ ميزان ادله و بيان اين براهين از رهگذر روش

  ٢٢.هاي عقيدتي دشمنان رد شبهات و مبارزه با مشكل آفريني) ج
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هاي فراوانـي در سراسـر بـلاد          همهمههمزمان با آغاز نيمه دوم سده نوزدهم ميلادي،         
سـيد  . اسلامي، بالا گرفت كه بازبيني در منظومه موروث علم كلام را خواسـتار شـده بـود                

انـد، امـا    هايي در اين راسـتا كـرده        جمال الدين اسدآبادي، كواكبي، محمد رشيد رضا تلاش       
ست، اما پس از    توان نخستين نوآور اين وادي دان       عالم سترگي چون علامه طباطبايي را مي      

سخن به ميان آورد و     » علم كلام نوين  «او در ميانه دهه شصت قرن بيستم، شهيد صدر از           
  :نويسد دكتر عبدالجبار رفاعي در اين زمينه مي. دست به نوآوري در اين علم زد

، بلكـه مـشكل منطقـي       اكتفـا نكـرد    شيوه كهن قياس ارسـطويي       تنها به علامه شهيد   
تواند مولد علم و يقين باشد را حل كرده اسـت            استقراء غير تام مي    كه چگونه استقراء و اين  

  .با طرح وجود توالد ذاتي در استقراء افزون بر توالد موضوعي
وي پس از اكتشافات مكتب و روشي نو در تفسير، چگونگي رشـد و زايـش و افـزايش                   

 .يـاد كـرد  را بن» مكتب ذاتـي معرفـت  «معرفت دو نحله تجربي و عقلي را پشت سر نهاد و  
پذيرد كه همان زايـش موضـوعي         مكتب عقلي، غالباً تنها يك راه را براي رشد معرفت مي          

يكي زايـش موضـوعي و ديگـري        . سازد  است؛ در حالي كه مكتب ذاتي، دو راه را پيشه مي          
تر شناخت خود را در سايه و بر پايه زايش    توان بخش بزرگ    زايش ذاتي؛ به اين معنا كه مي      

زايش ذاتي، يعني امكان ايجاد شناخت و دانش بر بنياد معرفتي ديگر؛ در             . دذاتي تفسير كر  
اين زايش براساس تلازم ميان خود دو       . اي ميان موضوع دو معرفت نباشد       حالي كه ملازمه  

روش زايش موضـوعي يگانـه، روش بـه كـار گرفتـه شـده               . شناخت است، نه موضوع آنها    
 نيست، بلكه عقل در كنار زايش موضوعي از         توسط خود، براي به دست آوردن علوم ثانوي       

  ٢٣.جويد كه همان زايش ذاتي است شيوه ديگري بهره مي
كرد، بلكه    البته لازم به ذكر است كه علامه محمد باقر صدر، تنها به كشف بسنده نمي              

هاي معرفتي فراواني به كار بست، در علم اصول فقـه و در مباحـث                 اين روش را در گستره    
نيـز در اثبـات خداونـد از        . واتر، اجماع و سيره، به تطبيق روش خود پرداخت        علم اجمالي، ت  

  ٢٤.برهان استقرايي و احتمالات استفاده كرده است
وي در تفسير و اصول نيـز ابـداعاتي را          . هاي شهيد صدر، منحصر در كلام نبود        نوآوري

اي تفسير در قرن    ها و شگرده     روش  در تفسير كه از آغاز پيدايش     : براي مثال . به وجود آورد  
يگانه روش تفسيري بود؛ در حالي كه پيشرفت جديد جهـان     » روش تفكيكي «اول هجري   

طلبيد كـه بـه نيازهـا و          هاي نويني در تفسير مي      به ويژه در گستره اجتماعي و دولت، شيوه       
هـاي پراكنـده نـسبت بـه          ها و رويكردهاي فكري وحياني نو پاسخ گويد و از ديـدگاه             يافته
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  .ني فراتر رودحقايق قرآ
شهيد صدر بر اين باور بود كه فهم تفكيكي آيات قرآن بدان جهت كه تنها به فهم اين           

رود و حاصل ايـن دريافـت،         شود، غالباً از فهم جزئي آيات فراتر نمي         يا آن بخش بسنده مي    
اي از مدلولات قرآن كريم است كـه ايـن دريافـت نيـز خـود،                  حداكثر، رسيدن به مجموعه   

 به اين ترتيب، در اين ساز و كار، ما اگر چه بـه منظومـه فراوانـي از معـارف و                   .جزئي است 
ها پراكنده بوده از انسجام و ارتباط دروني بهره           يازيم، اما اين داده      قرآني دست مي   تمدلولا
ها، به نظريـه و ديـدگاهي قرآنـي           توان از اين مجموعه و مجموعه       برند، در نهايت نمي     نمي
 و شهيد براي رفع اين نقيـصه،        ٢٥.هاي زندگي كارآمد باشد     ينه از گستره  كه در هر زم   . رسيد

  .روش تفسير موضوعي را ابداع نموده است
  :علاّمه شهيد درباب اصول فقه نيز مباحثي نو مطرح كرده است

  اي نو در تفسير احكام ظاهري؛ ـ نظريه
  ريزي ديدگاهي مشخص و دقيق، درباره سيره متشرعه و سيره عقلا؛ ـ پي

  ـ نظريه تعويض در علم رجال كه اين مبحث در حجيت خبر واحد بيان شده است؛
  ـ نظريه حق طاعت در برابر نظريه قبح عقاب بلا بيان؛

درباره رابطه وضعي ميان الفاظ و معـاني و كيفيـت           » القرن الاكيد في الوضع   «ـ نظريه   
  دلالت لفظ بر معنا؛

  ر نتيجه يكسان باشند؛گاه كه د ـ بطلان حكومت اصول بر يكديگر، آن
  ٢٦هاي علم اجمالي؛ ـ امكان ورود ترخيص در همه جنبه

رغم محترم شمردن     اي را كه نبايد از آن غافل بود، اين است كه شهيد صدر، علي               نكته
به اعتقـاد   . هاي علمي گذشتگان، مخالف مقدس شمردن همه ميراث آنها بوده است            تلاش

ها در كتـب      بندد؛ بدين معنا كه گويي همه پاسخ        ياو اين تقديس، دست و پاي انديشه را م        
سلف آمده و نقش ما پاسباني و نگهباني از ميراث است؛ نه نقد و نقـب زدن بـه ميـراث و                      

  ٢٧.برانگيختن عناصر آن و فهم نص مقدس در فضاي حياتي متجدد
  

  شهيد صدر و نظام سياسي
ر قلمـرو سياسـي نيـز       هاي شهيد، تنها در حوزه علوم اسـلامي نبـود، ايـشان د              نوآوري

هاي وحياني ارائه كرده و نشان داده است كه مكتب اسلام بـراي               راهكاري مبتني بر آموزه   
  .تواند ارائه كند اجراي قوانين الهي، ساختار مناسبي را نيز مي
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ها و افكار ماندگار شهيد صدر درباره حكومت و نظام سياسـي اسـلام،                با توجه به نوشته   
  :هاي ذيل را ذكر كنيم با نظام دموكراسي غربي، گزارهسه يتوانيم در مقا مي

منشأ حاكميت؛ در نظام دموكراسي مـردم، سرچـشمه حاكميـت هـستند، ولـي در            ) الف
اكميـت، اولاً و بالـذات از آن اوسـت و    حنظام اسلامي، خدا سرچشمه حاكميت است؛ زيـرا    

  مردم در پيشگاه خداوند، مسئول هستند؛
اكميت خود را به حكومـت      حراسي، شهروند با دادن رأي،      اعمال حاكميت؛ در دموك   ) ب

  كند، ولي در نظام اسلامي، حاكميت و خلافت انسان، غير قابل تفويض است؛ واگذار مي
اي وضعي و قراردادي است، ولـي در نظـام مـورد نظـر                قانون؛ در دموكراسي، پديده   ) ج

اسـت كـه مبنـاي آن       ) عالي االله ت  ةشريعمن الدستور   (شهيد صدر، قانون داراي بخش ثابتي       
  باشد؛ عدالت الهي و عدم تبعيض مي

نظارت؛ در حكومت و نظام سياسي اسلام، نظارت مرجع بر رفتار حاكمـان و امـت و                 ) د
نظارت امت بر حاكمان، مطـرح اسـت؛ در حـالي كـه در دموكراسـي غربـي، هـيچ مرجـع                      

  متخصصي بر حكومت، نظارت ندارد؛
دار آزادي و اصـالت فـرد و در          ، حكومت يـا طـرف     مسئوليت حكومت؛ در دموكراسي   ) ه

دار اصالت جامعه و ضمانت اجتماعي كه ضـامن منـافع             نتيجه، ضامن منافع اوست يا طرف     
 جامعه است،   حدر حالي كه در حكومت اسلامي، در عين اين كه نماينده مصال           : جامعه است 

  كند؛ تعادل بين منافع فرد و مصالح جامعه را برقرار مي
حكومت؛ در دموكراسي، قرارداد اجتمـاعي اسـت، ولـي در حكومـت اسـلامي،               منشأ  ) و

  حاكميت مبتني بر فطرت براساس جعل تكويني است؛
نتيجه و كارايي حكومت؛ در نظام اسلامي، برابري رهبران و مردم و تساوي آنهـا در                ) ز

ثر آنهـا   برابر خدا و حساب قيامت و نظارت آنها بر يكديگر و تعهد و كارايي مطلـوب و مـؤ                  
افزايد؛ در حالي كه در نظام دموكراسي، كارايي حكومت در صورتي خواهد بود كه منافع                 مي

  ٢٨.صاحبان قدرت و ثروت برآورده گردد
  

  فرجام سخن
هاي حوزه علميه نجـف اشـرف در          آن چه كه از نظر گذشت، نگاهي اجمالي به فعاليت         

ه اسـت، و ديـديم كـه چگونـه          برابر ايده روشنفكري و روشنفكران در صد سال اخيـر بـود           
عالمان تيزبين اين حوزه علاوه بر شناسايي مسئله، اهداف آن را نيز دريافته و در مقابل آن                 
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هاي الهي و علوي دفاع كردند        موضع گرفته و چون نگهبانان صالح و سالم، از قلمرو ارزش          
ز بـا رنـگ و      هاي رنگارنگ كـه هـر رو        اند تشنگان حقيقت را با دسيسه       و به خوبي توانسته   

شوند، آشنا سازند، و ايـن حـوزه          لعاب خاص وارد قلمرو فكري و ذكري جوامع اسلامي مي         
اي از زمان، شاگرداني چون شهيد علامه سيد محمد باقر صـدر را               قديم و قويم در هر برهه     

به جامعه اسلامي هديه داده تا پيروان تشيع بتوانند به كلاس درس اين نخبگـان علمـي و    
گيري از تعـاليم      هاي فكري و ذهني خود را برطرف نمايند و با بهره             و نيازمندي  عملي رفته 

  .ديني و اسلامي، راه زندگي مادي و معنوي خود را هموار سازند
باري، حوزه نجف در برابر ايده روشـنفكري روشـنفكران، دو موضـع سـلبي و ايجـابي                  

هـاي روشـنفكري و پـاك        اش در حقيقت، زير سؤال بردن آمـوزه         موضع سلبي : داشته است 
كردن دسيسه آنها با نگاشتن مقالات و نشستن بر كرسي علم و وعظ بوده است و موضـع                  

هـاي   هاي وحياني بوده است كه فعاليـت  اش در حقيقت، ارائه راهكار مبتني بر آموزه         ايجابي
هـاي آن     اي بود از اين موضع كه به صـورت اختـصار، برخـي از فعاليـت                 شهيد صدر نمونه  

  .را مرور كرديمشهيد 
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